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a r m a n m e l i . i r

نگــــاه
دل نگرانی های فراگیر ما، در روز جهانی آموزش 
ادامه از صفحه اول/ از حاشیه نشین ترین ها. دگرگونی 
دیجیتالی باید بر پایه کیفیت و فراگیری باشد.« ناگفته پیداست 
که ما نیز در بخش بزرگی از گرفتاری های مان با جهانیان مشترکیم. 
در دوران کرونا شکاف نابرابری آموزشی به ویژه در عدم دسترسی 
به آموزش های مجازی و فناوری های دیجیتالی بخش بیشتری از 
دانش آموزان را از آموزش بهینه و حتی از حداقل آموزش محروم کرد. 
آمار پیدا و پنهانِ بازماندگی از آموزش، آمار رو به افزایش کودکان کار، 
بی توجهی به شرایط بغرنج معلمان و بی پاسخ ماندن خواسته های 
گسترده و ژرف شان، زیرپا گذاشتن اصل رایگان بودن آموزش و 
پولی سازی رسمی و غیر رسمی آن و البته گسترش بحران های 
زیست- محیطی نشان می دهد که ما نیز مانند جهان نیازمند تغییر 
مسیری هستیم که از رهگذر آموزش رخ خواهد داد. اما پرسش 
بنیادین این است که آیا جامعه و دولت امکان درک چنین تغییر 

مسیری را دارند؟!

جستـــار
لزوم توجه به آموزش های حضوری دانش آموزان

نزدیک به دو سال است که با وجود بیماری کرونا آموزش ها در 
مدارس و دانشگاه ها به صورت غیرحضوری انجام می شود که علاوه 
بر گسترش و به کارگیری برخی فناوری ها و تکنولوژی ها چالش هایی 
نیز به دنبال داشته است که مهم ترین آنها نبود زیر ساخت های لازم 
در نقاط دور دست، ترک تحصیل تعدادی از دانش آموزان، جدی 
نگرفتن آموزش ها و آزمون های مجازی، افت تحصیلی و کم سوادی 
دانش آموزان بوده است. با افزایش واکسیناسیون در کشور و کاهش 
شیوع بیماری کرونا در اوایل سال تحصیلی آموزش در مدارس کم 
جمعیت و روستایی به صورت کاملًا حضوری و در مدارس شهری و 
پرجمعیت به صورت ترکیبی یعنی آموزش حضوری و غیر حضوری 
ادامه پیدا کرد و در بسیاری از مدارس دانش آموزان به دو گروه تقسیم 
شدند و در هر روز یک گروه در مدرسه برای آموزش حاضر می شدند 
و گروه دوم در منزل آموزش مجازی داشتند. در آموزش ترکیبی 
نیز چون الزام و اجبار به حضور دانش آموزان در مدرسه نبود برخی 
دانش آموزان به ویژه در متوسطه دوم و در پایه های یازدهم و دوازدهم 
به بهانه کنکور در مدرسه حاضر نشدند و درس ها را در فضای مجازی 
دنبال کردند. در آموزش های ترکیبی)حضوری + غیر حضوری( نیز 
معلمان با چالش هایی روبه رو بودند که مهم ترین آنها نبود تمرکز در 
آموزش حضوری و غیر حضوری به صورت همزمان بود. عدم کنترل 
و حضور و غیاب دانش آموزان از سوی مدرسه و خانواده ها نیز در 
آموزش های ترکیبی از مشکلات این دوره است که یک بی نظمی را در 

مدارس متوسطه به وجود آورده است. 
 نتیجه افت تحصیلی 

اگرچه آموزش ها ترکیبی وغیرحضوری بود ولی آزمون های نوبت 
اول در دیماه به صورت حضوری و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
انجام شد. تحلیل آزمون های حضوری در نوبت اول امسال نشان از افت 
تحصیلی دانش آموزان دارد که معلمان را نیز در ارائه درس با مشکل 
روبه رو می کند چرا که دانش آموزان در دو سال گذشته مباحث پایه 
را به درستی یاد نگرفته اند. ارتباط طولی مطالب درسی در سال های 
گذشته باعث می شود که اگر دانش آموزی مطالب قبلی را خوب 
یاد نگیرد در یادگیری مطالب جدید دچار مشکل شود که باید در 
کلاس های جبرانی و تقویتی مطالب پایه دوباره تدریس شوند. در 
مقایسه میانگین نمرات آزمون های غیرحضوری در نوبت های گذشته 
با آزمون های حضوری نوبت اول دیماه 1400 تفاوت معناداری وجود 
دارد. میانگین نمرات در آزمون های مجازی معمولاً بالا و غیر واقعی 
بودند ولی در آزمون های حضوری میانگین نمرات پایین تر و چون 
این نمرات واقعی هستند نشان از افت تحصیلی دانش آموزان در 
آموزش های غیر حضوری و مجازی دارند. اگر چه عوامل زیادی در 
افت تحصیلی تأثر گذارند ولی می توان به طور کلی در این شرایط 
آموزش های مجازی را دلیل اصلی افت تحصیلی دانش آموزان دانست. 

 اختیاری بودن حضور دانش آموزان 
مدارس در آبان ماه به صورت ترکیبی و نیمه حضوری آموزش های 
خود را آغاز کردند ولی چون اجباری به حضور در مدرسه نبود در متوسطه 
دوم ودر پایه های یازدهم و دوازدهم دانش آموزان استقبال خوبی از 
حضور در مدرسه نکردند و به صورت مجازی تدریس ها انجام شد. از آنجا 
که یکی از وظایف مدرسه تربیت رسمی و نظم پذیری دانش آموزان است 
در الزامی نبودن حضوردانش آموزان در مدرسه، تربیت رسمی به تربیت 
غیررسمی تبدیل شد و برخی از دانش آموزان به مدرسه و آموزش های 
حضوری اهمیت کمتری دادند. در تمام دنیا و در همه گیری کرونا 
مدارس آخرین جایی بود که تعطیل شد ولی در ایران حدود دو سال 
است که آموزش های حضوری تعطیل شده و با توجه به واکسیناسیون 
بیشتر دانش آموزان و معلمان باید آموزش ها به صورت حضوری انجام 
شوند تا افت تحصیلی کاهش پیدا کند و کلاس های جبرانی نیز در نظر 
گرفته شود. فرزند سالاری هم باعث شده که خانواده ها نیز با دانش 
آموزان همسو شده و برای حضور در مدرسه مقاومت نشان دهند. اولیاء 
باید دانش آموزان را که واکسیناسیون را انجام داده اند، برای حضور در 
مدرسه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی تشویق کنند تا درسال های 

آینده درامتحانات نهایی و کنکور دچار مشکل نشوند. 
 آموزش های غیرحضوری باعث کم سوادی 

کم سوادی عدم توانایی در کاربرد مهارت های با سوادی است و اگر 
آموزش های مجازی ادامه پیدا کند دانش آموزان کم سواد می شوند و 
توانایی و مهارت های لازم را کسب نخواهند کرد. دربرخی از دروس 
عملی و علوم پایه مانند ریاضی، شمی، فیزیک و... باید آموزش ها به 
صورت حضوری در مدرسه ودر آزمایشگاه و کارگاه انجام شوند تا دانش 
آموزان سواد علمی و مهارت لازم را کسب نمایند. در روزهای گذشته 
هم وزیر کشور و هم وزیر آموزش و پرورش آموزش های حضوری 
را ضروری دانسته اند و تأکید به بازگشایی کامل مدارس دارند که 
امیدواریم خانواده ها و اولیا نیز از این اتفاق استقبال کنند و از شروع 

نیمسال دوم مدارس به صورت حضوری کامل بازگشایی شوند. 
 امور پرورشی مغفول مانده 

دانش آموزان در مدرسه کارهای مشارکتی و جامعه پذیری و نظم در 
کارها را تمرین می کنند و مهارت های اجتماعی را در قالب فعالیت های 
پرورشی یاد می گیرند. در دو سال گذشته همه این فعالیت ها مغفول 
مانده و دانش آموزان رشد اجتماعی را تجربه نکرده و مشارکت های 
اجتماعی را فراموش کرده اند. رشد مهارت های اجتماعی دانش 
آموزان از مباحث مهم و ضروری است که با حضور و فعالیت در مدرسه 
شکل می گیرد. آمارها نشان می دهد که بیشتر دانش آموزان ومعلمان 
واکسینه شده اند ولی در بسیاری از اماکن عمومی، دورهمی های 
خانوادگی و مهمانی ها شیوه نامه های بهداشتی رعایت نمی شود اما در 
مدارس که دانش آموزان مجبور به رعایت هستند جای نگرانی نیست 
و اگر کسی هم علائم بیماری داشته باشد در منزل استراحت خواهد 
کرد. آموزش و پرورش باید با اقتدار، برنامه ریزی و مدیریت قوی بحث 
بازگشایی کامل و آموزش حضوری را با ستاد ملی کرونا هماهنگ نماید 
و دانش آموزان را به حضور در کلاس درس با رعایت تمام شیوه نامه های 
بهداشتی اجبار نماید و از سامانه شاد در کنار تدریس های حضوری 
برای آموزش های فراتر از کتاب، انجام تکالیف و ارائه فیلم ها وفایل های 
چند رسانه ای در گروه های درسی شاد استفاده کنند. در دو سال 
گذشته به علت عدم دسترسی حدود سه میلیون دانش آموز به سامانه 
شاد و ترک تحصیلی خیلی از این دانش آموزان در مناطق دور افتاده و 
روستایی، آموزش های حضوری کامل می تواند این مشکل را نیز مرتفع 
کند و به نوعی عدالت آموزشی برقرار گردد. اگر حضور در مدرسه 
اجباری نباشد و تدریس معلمان نیزهم به صورت حضوری وهم غیر 
حضوری انجام شود)آموزش ترکیبی( در دبیرستان های متوسطه 
دانش آموزان از حضور در مدرسه استقبال نخواهند کرد و دوباره به 
سمت آموزش های غیرحضوری خواهیم رفت که یادگیری مهارت های 

لازم را با مشکل روبه رو خواهد کرد.

یــادداشــت
امارات و پایان رویاهای مخملی

اگر رهبران امارات به بلندپروازی های خود ادامه دهند و 
بخواهند خارج از چترحمایتی آمریکا نقشی فراتر از حجم 
سیاسی خود ایفا کنند با یک سقوط اقتصادی دراماتیکی 
مواجه خواهند شد همچنانکه کویت در سال 1۹۹0 در جریان 
حمله رژیم صدام به این کشور که با اشاره آمریکا صورت گرفت 
هزینه های سنگینی پرداخت کرد. از آنجا که اقتصاد امارات 
وابستگی شدید و تنگاتنگی به امنیت پایدار این کشور دارد لذا 
هرگونه ناامنی و تهدید نظامی از سوی یمن به فرار سرمایه ها و 
سرمایه گذاران خارجی از این کشور منجر خواهد شد. نیروهای 
مسلح یمن طی روزهای گذشته با پرتاب چندین موشک و 
پهپادهای رادارگریز به مناطق حساس ابوظبی جهان را در برابر 
قدرت بازدارندگی و توان تسلیحاتی یمن شگفت زده کردند. 
این موش ها پیام بسیار مهمی برای حاکمان امارات متحده 
به همراه دارد و آن اینکه »کلوخ انداز را پاداش سنگ است« 
زیرا امارات در طول ۷ سال جنگ ظالمانه عربستان علیه مردم 
یمن بیشترین نقش تخریبی را در چارچوب ائتلاف سعودی 
ایفا کرد. اما سوال کلیدی اینجاست که نیروهای مسلح یمن 
با وجود محاصره دریایی، زمینی و هوایی و بمباران های مکرر 
ائتلاف سعودی چگونه توانستند به فناوری پیچیده تولید 
موشک های بالستیکی و پهپادهای رادارگریز دست یابند؟ در 
نخستین نگاه تنها یک تحلیل جهت دار از سوی رسانه های 
وابسته به ائتلاف عربستان مطرح می شود و آن اینکه ایران 
این فناوری را به نیروهای مسلح و انصارا... یمن انتقال داده 
در حالی که با وجود محاصره ۷ ساله یمن امکان انتقال این 
فناوری وجود ندارد. هدف از این جریان سازی ها و اتهام زنی ها 
علیه ایران این است که وانمود شود انصارا... بدون ایران قادر 
به مقابله میدانی با نیروهای ائتلاف نیستند. اما یک حلقه 
مفقوده وجود دارد که رسانه های غربی و عربی هیچگاه به آن 
نپرداخته اند و آن نقش قدرت های فرامنطقه ای و رقابت های 
پنهانی فرانسه و آمریکا برای بهره گیری از سفره های گسترده 
کشورهای ثروتمند جنوب خلیج فارس است که این رقابت های 
پنهانی در تغییر موازنه جنگ به سود یمن کاملا موثر است. 
نزدیک شدن عربستان به چین و روسیه بهای سنگینی برای 
ریاض به دنبال داشت و آن اینکه نیروهای مسلح یمن با پرتاب 
موشک های بالستیکی به تاسیسات نفتی به ویژه شرکت بزرگ 
نفتی آرامکو خسارات سنگینی به عربستان وارد کردند. پس 
از این حمله بود که سهام شرکت نفتی آرامکو به شدت سقوط 
کرد و سرمایه داران آمریکایی سریعا بخشی از این سهام را با 
قیمتی بسیار نازل از بورس وال استریت خریدارای کردند تا 
جایی که گفته می شود عربستان در این بازه زمانی ۵0 میلیارد 
دلار ضرر کرد. رهبران امارات متحده که فراتر از حجم سیاسی 
وجغرافیایی این کشور ایفای نقش می کنند قصد داشتند تا با 
خرید ده ها هواپیمای فوق مدرن اف ۳۵ از آمریکا توازن قدرت را 
به نفع خود رقم بزنند. اما از آنجا که فروش هر نوع سلاح پیشرفته 
آمریکایی به کشورهای اسلامی و عربی تابع ضوابط خاصی 
است و لابی صهیونیستی در ایالات متحده این نوع سلاحها را 
به امنیت پایدار رژیم اسرائیل ارتباط می دهد لذا آمریکا به رغم 
وجود رابطه بین ابوظبی و تل آویو از فروش هواپیماهای اف 
۳۵ به امارات خودداری کرد. از سوی دیگر مناسبات فرانسه 
با انگلیس، آمریکا و استرالیا بر سر لغو قرارداد فروش 1۲ زیر 
دریایی اتمی فرانسوی به استرالیا به شدت تیره شد زیرا لغو این 
قرارداد به اقتصاد شکننده فرانسه به شدت آسیب رساند. قرارداد 
فروش زیردریایی های فرانسوی به استرالیا با فشار آمریکا و 
انگلیس لغو شد و استرالیا با لغو این قرارداد با آمریکا برای خرید 
زیردریایی های اتمی آمریکایی وارد تعامل شد. امانول مکرون 
رئیس جمهوری فرانسه از این شرایط برای تنبیه آمریکا و 
انگلیس به امارات، قطر و عربستان سفر کرد و صدها میلیارد دلار 
قرارداد فروش سلاح به این ۳ کشور امضاء کرد. امارات قرار است 
مبلغ ۸0 میلیارد دلار انواع سلاح های مدرن از فرانسه خریداری 
کند و این همان پر گاهی بود که کمر شتر را شکست. از سوی 
دیگر در ادبیات سیاسی و راهبردی آمریکا مقوله ای وجود دارد و 
آن اینکه درآمد سرانه هیچ کشوری در سطح جهان با هر رویکرد 
سیاسی، نباید از سطح درآمد سرانه آمریکا فراتر برود.  برای 
آمریکا قابل قبول نیست که درآمد سرانه یک اماراتی و یا یک 
سعودی و یا یک قطری سالانه 140 هزار دلار باشد در حالی که 
درآمد سرانه یک آمریکایی سالانه از ۳۸ هزار دلار تجاوز نکند. 
لذا در تعریف سیاسی آمریکا هیچ دشمنی ثابتی و هیچ دوستی 
پایداری وجود ندارد و تنها منافع درازمدت آمریکا باید تضمین 
شود و لذا فصل رویاهای مخملی رهبران کشورهای عرب حوزه 
خلیج فارس به پایان رسیده و اقتصاد این کشورها به سوی 
فروپاشی تدریجی حرکت خواهد کرد. از آنجا که اقتصاد امارات 
وابستگی شدید و تنگاتنگی به امنیت پایدار این کشور دارد لذا 
هرگونه ناامنی به فرار سرمایه ها و سرمایه گذاران خارجی از 
این کشور منجر خواهد شد. طبیعی است پرتاب موشک های 
بالستیکی از سوی انصارا... و نیروهای مسلح یمن به ابوظبی یک 
پیام هشدارآمیزی برای حاکمان امارات به دنبال دارد و آن اینکه 
این موشک ها در آینده ممکن است دبی قلب اقتصاد امارات 

متحده را هدف قرار دهند.

 حسن هانی زاده
تحلیلگر مسائل خاورمیانه

 نگاه به شرق که در دستور کار دولت قرار گرفته چه 
دستاوردهای اقتصادی برای کشور خواهد داشت؟ آیا 
این رویکرد می تواند تغییرات مثبتی در اقتصاد کشور 

ایجاد کند؟
سفر آقای رئیسی به روسیه نشان دهنده تلاش دولت برای 
ارتباط با کشورهای همسایه است. هرچند در این سفر و دیداری که 
بین رئیس جمهور ایران و روسیه برگزار شده هیچ قراردادی منعقد 
نشده و یا حداقل رسانه ای نشده است. جزئیات دقیق این دیدار 
نیز منتشر نشده است. به همین دلیل ما بر اساس گمانه زنی ها 
نمی توانیم اظهارنظر کنیم. نکته دیگر اینکه ابعاد سیاسی سفر 
آقای رئیسی به روسیه از ابعاد اقتصادی آن پررنگ تر بوده است. 
دولت تلاش می کند از ظرفیت های کشورهای همسایه استفاده 
کند که رویکرد صحیحی است. این به معنای این نیست که قرار 
است از ظرفیت های دیگر کشورها استفاده نکنیم. عضویت ما در 
اوراسیا، پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر در شانگهای و معامله 

تهاتری گاز با ترکمنستان که قرار است 
انجام بگیرد نشان دهنده این است 
که ما باید از ظرفیت های اقتصادی 
کشورهای مختلف استفاده کنیم. در 
شرایط کنونی ما در چابهار با کشور 
هند قرارداد داریم و این قرارداد به 
شکلی است که هر دو طرف از آن سود 
می برند. این وضعیت درباره فروش برق 
ایران به عراق نیز وجود داشته است. در 
تحریم های اخیر مشاهــده کردیم که 
قرارداد ایران و هند در بندر چابهار و 
فروش برق ایران به عراق از تحریم ها 
استثنا شد و در برنامه تحریم ها قرار 
نگرفت. نکته کلیدی این است که به هر 
میزان ما بتوانیم منابع مشترک ایجاد 
کنیم از تحریم های مشابه و مخاطراتی 
که ممکن است متوجه اقتصاد کشور 

باشد مصون خواهیم بود. 
 دولت درحالی که رویکرد نگاه به شرق خود را تقویت 
کرده به موازات آن مذاکرات هسته ای با کشورهای غربی را 
نیز دنبال می کند. درصورتی که مذاکرات به نتیجه برسد 
و قراردادهای اقتصادی ایران با کشورهایی مانند چین و 
روسیه نیز منعقد شود آیا می توان شرایطی را پیش بینی 
کرد که تغییرات محسوسی در وضعیت اقتصادی مردم 

شکل بگیرد؟
موضوع برجام با رویکرد نگاه به شرق دولت دو موضوع متفاوت 
است و باید به صورت جداگانه مورد بحث قرار بگیرد. در شرایط 
کنونی موضوع برجام به نقطه ای رسیده که طرفین چاره ای به جز 
توافق ندارند. آمریکا از برجام خارج شده و این کشور بوده که 
به تعهدات خود عمل  نکرده و با واکنش افکار عمومی در عرصه 
بین المللی مواجه شده است. اظهارات مقامات دولت بایدن درباره 
خروج از برجام و اشتباه خواندن آن نیز نشان می دهد آمریکا 
چاره ای ندارد که دوباره به برجام بازگردد. ایران از برجام خارج 

نشده است و اگرچه برخی تعهدات خود را انجام نداد اما این اقدام 
در واکنش به خروج آمریکا از برجام رخ داد و چیزی خارج از توافق 
نبود. شواهد و قرائن نشان می دهد برجام در حال احیا شدن است. 
اینکه این اتفاق در چه شرایطی و با چه شروطی قرار است رخ 
دهد موضوع دیگری است. آنچه در شرایط کنونی حائز اهمیت 
است این است که طرفین بیش از اینکه رویکرد واگرایانه داشته 
باشند ترجیح می دهند با گفت وگو و مذاکره مشکلات را حل کنند 
و درنهایت به یک توافق دست پیدا کنند. نکته مهم در این زمینه 
اینکه توافق جدید ایران و کشورهای غربی با توافق سال۲01۵ 
متفاوت خواهد بود و شرایط جدیدی را برای ایران به وجود خواهد 
آورد. ما باید از تجربه توافق قبلی استفاده کنیم. ما باید به سمتی 
حرکت کنیم که توافق احتمالی جدید مانند قرارداد ایران و هند 
در چابهار و فروش برق ایران به عراق تحت تأثیر تصمیمات 
سیاسی قرار نگیرد و در هر شرایطی به قوت خود باقی باشد. در 
چنین شرایطی با تغییر دولت ها در آمریکا دیگر شاهد خروج و 
یا انجام ندادن تعهدات منعقد شده 
در توافق نخواهیم بود. ما باید روابط 
اقتصادی خود را به شکلی طراحی کنیم 
که بتوانیم به صورت مطمئن چشم انداز 
آن را مشخص کنیم و بر اساس آن 
چشم انداز حرکت کنیم. نمونه بارز این 
اتفاق در صادرات گاز ایران به هند و 
کشورهای اروپایی است که تحت تأثیر 
تصمیمات سیاسی قـــرار نمی گیرنـد 
و مدت هاست که پابرجا هستند. اگر 
روابط اقتصادی ایران و کشورهای دیگر 
به سمتی حرکت کند که با نوسان های 
کمتری مواجه شود کشورهای غربی و 
به خصوص آمریکا نمی توانند به راحتی 
و هرزمانی که تمایل داشتند اقتصاد 

ایران را تحریم کنند. 
 درباره قرارداد ایران و چین 
گمانه زنی های مختلفــی صورت 
می گیرد. برخی عنوان می کنند این قرارداد می تواند ایران 
را در تله بدهی گرفتار کند. آیا انعقاد چنین قراردادهایی را 

به سود منافع ملی می دانید؟
هنوز جزئیات دقیق این قرارداد که قرار است چه اتفاقی رخ 
بدهد و طرفین بر سر چه موضوعات و با چه شرایطی توافق 
کرده اند منتشرنشده است. به همین دلیل تحلیل این موضوع 
در حد گمانه زنی باقی مانده است. با این وجود اگر ما بتوانیم 
مشتری دائمی برای نفت و گاز خود پیدا کنیم و کالاهای 
صنعتی مورد نیاز خود را مابه ازای آن تأمین کنیم و بر اساس 
منافع ملی قرارداد امضا کنیم این قراردادها می تواند به اقتصاد 
کشور کمک کند. نکته مهم در این زمینه این است که نباید خود 
را محصور در بین چند کشور کنیم و تنها به رابطه اقتصادی با 
یک و یا چند کشور مقید باشیم. ما باید به سمتی حرکت کنیم 
که به جز با کشورهایی مانند چین و روسیه با اغلب کشورهای 
جهان که می توانند به اقتصاد کشور کمک کنند رابطه اقتصادی 

داشته باشیم. نمونه بارز این رویکرد چین است. این کشور با 
اغلب کشورهای جهان و ازجمله کشورهای اروپایی و آمریکا 
ارتباط اقتصادی دارند. بیشترین واردات و صادرات چین با 
آمریکا و کشورهای اروپایی است. این اتفاق در حالی رخ می دهد 
که ازنظر سیاسی بین چین و آمریکا تنش هایی وجود دارد و 
جهت گیری سیاسی آنها در عرصه بین المللی همسو نیست. اگر 
ما از همین شیوه ای که چین در پیش گرفته استفاده کنیم و با 
اغلب کشورهای جهان روابط بلندمدت اقتصادی داشته باشیم 
به سود منافع ملی خواهد بود و می تواند نوسانات اقتصادی ایران 
را در عرصه بین المللی کاهش بدهد. در چنین شرایطی نوسانات 

اقتصاد داخلی نیز کاهش پیدا می کند. 
 اگر رویکرد تعاملــی در عرصه سیاست خارجی 
حکمفرما باشد و به جای برخی مناقشات که حاصلی برای 
منافع ملی ندارد به سمــت تعامل سازنده با جهان حرکت 
کنیم آیا باز نیاز به بستن قراردادهای بلندمدت مهم با 

کشورهایی مانند چین و روسیه داشتیم؟
مرحوم هاشمی رفسنجانی در زمان ریاست جمهوری خود 
اولین قرارداد ده ساله را بین ایران و روسیه منعقد کرد. این قرارداد 

در دولت اصلاحات نیز دنبال شد و از ده 
ساله به بیست ساله ارتقا پیدا کرد. در 
نتیجه قراردادی که در شرایط کنونی 
بین ایران و روسیه منعقدشده اولین 
قرارداد دو کشور نیست و درگذشته 
نیز وجود داشته است. موضوع اصلی 
در این زمینه حفظ منافع ملی است. 
اینکه زمان این گونه قراردادها چه 
میزان باشد دارای اهمیت نیست. آنچه 
حائز اهمیت است سود اقتصادی ایران 
و تأثیر آن در وضعیت زندگی مردم 
است. درصورتی که این هدف محقق 
شود می توان چنین قراردادهایی را 
منعقد کرد. مهم هم نیســت با چه 
کشوری قرارداد بسته می شود. مهم 
این است که قراردادی با هر کشوری که 

بسته می شود در راستای منافع ملی باشد بتواند مشکلات اقتصادی 
کشور را حل کند. پول های احتمالی که ناشی از دستاوردهای 
قرارداد ایران و چین است و به اقتصاد ایران تزریق می شود روی 
عرضه ارز در کشور تأثیرگذار است. نتیجه این وضعیت کاهش 

قیمت ارز خواهد بود. 
 در بودجه ای که دولـــت برای سال1401 تنظیــم 
کرده رگه هایی از امید برای احیای برجام و استفـاده 
از قراردادهایی مانند قرارداد با چین وجــود دارد. 
تصمیم گیری های دولـت در این زمینه به چه میزان با 
چشم انداز سیاسی و اقتصادی ایران همخوانی دارد و 

می تواند به اقتصاد کشور کمک کند؟
بودجه دولت در سال1401 با فرض احیای برجام بسته شده 
و این نکته را به خوبی می توان در محتوای بودجه مشاهده کرد. 
فروش نفت یک میلیون و دویست هزار بشکه با قیمت نفت با 

میانگین60 دلار نشان دهنده این است که دولت فرض را بر این 
گذاشته که مذاکرات هسته ای به نتیجه می رسد و در نهایت 
تحریم ها برداشته خواهد شد. اینکه دولت با توجه به منابع صندوق 
توسعه ملی و فروش نفت درآمد کشور را۵40 هزار میلیارد تومان 
در بودجه در نظر گرفته نشان می دهد که به احیای برجام برداشته 

شدن تحریم ها امیدوار بوده است. 
 جهــت گیری اقتصادی دولت چه چشــم اندازی را 
به صورت کلی پیش روی جامعه قرار می دهد؟ مردم به چه 
میزان می توانند نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی خود 

امیدوار باشند؟
از زمانی که دولت کار خود را آغاز کرده تاکنون شاید نتوان 
درباره عملکرد دولت و نتایج آن به درستی قضاوت کرد اما این 
زمان فرصت خوبی برای شناخت جهت گیری ها و رویکردی بوده 
که دولت قرار است در آینده در پیش بگیرد. آنچه در این زمینه 
مشهود است این است که دولت بیش از اینکه به برنامه های 
بلندمدت تأکید کند و برای خود چشم انداز بلندمدت تعیین 
کند بیشتر وقت خود را صرف امور زودبازده و کوتاه مدت 
کرده و رویکردهای بلندمدت را در دستور کار خود قرار نداده 
است. به نظر می رسد بیشتر وقــت 
دولت صرف امور روزمره و رسیدگی 
به مشکلات جاری کشور شده است. 
از مجموعه اظهارات مسئولان دولت 
نیز رویکرد بلندمدت دیده نمی شود و 
بلکه بیشتر درباره مشکلات روزمره 
صحبت می کنند. این در حالی است 
که دولت باید به صورت همزمان علاوه 
بر اینکه مشکلات جاری کشور را حل 
می کرد با تعیین چشم انداز تلاش 
می کرد برنامه بلندمدت برای خود 
تدوین کند تا زمینه های ثبات و 
توسعه پایدار در کشور ایجاد شود. 
برخی مشکلات نیازمند تصمیمات 
کوتاه مدت هستند که نمونه بارز 
آن ساماندهی وضعیت بازار است. 
بااین وجود آماری که به تازگی منتشرشده نشان می دهد تورم 
ماهانه و تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه گذشته و همچنین 
نسبت به ماه مشابه در سال گذشته هر دو افزایشی بوده است. 
این موضوع نگران کننده است. از سوی دیگر اضافه برداشت 
بانک ها از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی نیز شرایط را سخت 
کرده است. معمولا در سال ابتدایی دولت ها تورم میانگین، 
نقطه به نقطه و ماهانه کاهشی بوده است. این در حالی است 
که این اتفاق در دولت آقای رئیسی رخ نداده و هر سه نوع تورم 
در این دولت در حالت افزایشی قرار داشته است. باید منتظر 
ماند که دولت در دو ماه باقی مانده از سال1400 چه رفتار 
اقتصادی از خود بروز خواهد داد. بدون تردید عدم توجه دولت به 
رویکردهای بلندمدت چالش برانگیز خواهد شد. اینکه برخی در 
دولت تلاش می کنند اقتصاد را به صورت پروژه ای مدیریت کنند 

می تواند اقتصاد کشور را با چالش های جدیدی مواجه کند.
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آرمان ملی-  احسان انصاری: نگاه به شرق و بستن قراردادهای اقتصادی با کشورهایی مانند چین و روسیه چه پیامدهای اقتصادی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟ آیا دستاوردهای این قراردادها می تواند مردم را نسبت به بهبود وضعیت 
زندگی اقتصادی خود امیدوار کند؟ »آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی این موضوع با دکتر هادی حق شناس اقتصاددان گفت وگو کرده است. دکتر حق شناس معتقد است: »معمولا در سال ابتدایی دولت ها تورم میانگین، نقطه به نقطه و ماهانه 
کاهشی بوده است. این در حالی است که این اتفاق در دولت آقای رئیسی رخ نداده و هر سه نوع تورم در این دولت در حالت افزایشی قرار داشته است. باید منتظر ماند که دولت در دو ماه باقی مانده از سال1400 چه رفتار اقتصادی از خود بروز 
خواهد داد. بدون تردید عدم توجه دولت به رویکردهای بلندمدت چالش برانگیز خواهد شد. اینکه برخی در دولت تلاش می کنند اقتصاد را به صورت پروژه ای مدیریت کنند می تواند اقتصاد کشور را با چالش های جدیدی مواجه کند.« در ادامه 

ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

بیشتر وقت دولت صرف 
امور روزمره و رسیدگی به 
مشکلات جاری کشور شده 
است. از مجموعه اظهارات 
مسئولان دولت نیز رویکرد 
بلندمدت دیده نمی شود و 
بیشتر درباره مشکلات 
روزمره صحبت می کنند. این 
در حالی است که دولت باید 
برنامه بلندمدت تدوین کند 
تا زمینه های ثبات پایدار در 
کشور ایجاد شود

ما باید به سمتی حرکت 
کنیم که به جز چین و 
روسیه با اغلب کشورهای 
جهان رابطه اقتصادی 
داشته باشیم. نمونه بارز 
این رویکرد چین است. این 
کشور با اغلب کشورهای 
جهان و ازجمله کشورهای 
اروپایی و آمریکا ارتباط 
اقتصادی دارند. بیشترین 
واردات و صادرات چین 
با آمریکا و کشورهای 
اروپایی است

 عملکرد دولت و مجلس را براساس وعده های داده شده از زمان 
روی کارآمدن تاکنون چگونه ارزیابی می کنید؟

به نظر می رسد که پس از گذشت مدت یک سال و اندی از روی کارآمدن 
مجلس و بیش از ۵ ماه از روی کار آمدن دولت ارزیابی عملکرد این دو قوه 
منصفانه است. حال چه در این ارزیابی به نتایج مثبت دست پیدا کنیم و چه 
به نتایج منفی دست یابیم. چراکه بعد از گذشتن قریب به یک سال و شش 
ماه از کار مجلس خروجی عملکرد بهارستان نشینان نشان می دهد که در 
حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نه تنها گشایش هایی 
اتفاق نیفتاده بلکه محدودیت های زیادی هم به واسطه تصویب لوایح و 
قوانین ضد اکثریت جامعه برخلاف مطالبات مردم باعث نارضایتی مردم 
شده است. از جمله این مصوبات می توان به محدود کردن فضای مجازی 
و مصونیت اجتماعی اشاره کرد. هرچند که طرح های دیگری هم آمد که 
ناپخته بود و پیش بینی نشده بود. به همین دلیل نیز مشاهده کردیم که 
مجلس آن طور که قرار بود با پسوند انقلابی گری؛ انقلابی از کارایی را به پا 
کند هنوز هیچ اتفاقی تاکنون رخ نداده است. بعید هم می دانیم که در این 
دو سال باقی مانده طرح و لایحه ای تصویب شود که بر افزایش اعتماد مردم 
و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه تاثیر بگذارد. از طرفی در مورد دولت آقای 
رئیسی و عملکردش معتقدم که هنوز زود است که بخواهیم قضاوت کنیم 
که این دولت دولت موفقی بوده یا خیر، چراکه این دولت هنوز سر در گم 
است و هنوز دارای یک مدیریت ثابت و تفکر با ثبات در زمینه اداره کردن 
کشور نیست. هنوز نمی داند که ارز ترجیحی را حذف کند یا ماندگار کند. 
هنوز نمی داند که سن بازنشستگی را دو سال اضافه کند یا اینکه تغییری 
در آن ایجاد ننماید. هنوز نمی داند که مطالبات معلمان را در خصوص رتبه 
بندی انجام دهد یا اینکه آن را مسکوت بگذارد و اساسا بودجه آن را دارد یا 
بودجه ای برای آن تخصیص نداده است. هنوز نمی داند که قیمت حامل های 
انرژی به ویژه بنزینن را آزاد کند یا خیر. مجموع این مسائل نشان می دهد 
که دولت سیزدهم فعلا یک دولت سرگردان است. لذا نمی توان در مورد این 

دولت بیش از این سخن گفته و قضاوت کنیم. 
 فکر می کنید این سر درگمی تا چه زمانی ادامه داشته باشد 

و از چه زمانی به بعد تاثیر گذار خواهد بود. باید به آن انتقاد کرد؟
در مورد عملکرد دولت مسلما اگر این سردرگمی تا شش ماه بعد ادامه 
پیدا کند حتما شاهد مشکلات اساسی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی خواهیم بود بعدا می شود قضاوت منصفانه ای در مورد خروجی 

این دولت داشته باشیم ما شش ماه منتظر بودیم، صبر و حوصله کردیم، 
به دولت وقت دادیم و هیچ نقدی را وارد نکردیم و تازه در سفرهای استانی 
از دولت حمایت کردیم. اما در شش ماه بعد نمی توان در نقطه امروز ایستاد 
چون یک سال از عمر این دولت می گذرد و سرگردانی دیگر قابل قبول 
نیست و باید دولت پاسخگو باشد که در چه راهبردهایی در اجرا گام گذاشته 
و به خصوص در مورد بودجه به چه نتایجی رسیده است.  الان در مجلس 
به دنبال این هستند که افزایش بیش از ده درصد حقوق ها و دستمزدها را 
نباید داشت. خب باید در بودجه سال بعد مشخص شود که آیا این باعث 
کنترل تورم شده یا باعث این شده که بسیاری از اقشار آسیب پذیر دیگر 
نیز زیر خط فقر بروند. در خصوص خذف ارز ترجیحی یک سال بعد روشن 
خواهد شد که با حذف آن قیمت کالاهای اساسی مردم چه وضعیتی پیدا 
می کند. به ویژه مهم ترین مساله این دولت با هر دولتی این است که بالاخره 
ما می خواهیم همیشه در تحریم بمانیم یا نمی خواهیم مذاکرات را به جایی 
برسانیم. فعلا آنطور که خبرها می رسد و مقام معظم رهبری نیز پیش از 
این فرمودند که می توان با دشمن نیز مذاکره کرد از این قرار است که دیگر 
دست دولت و تیم مذاکره کننده باز است و می تواند مستقیما با آمریکا 
مذاکره کند تا هزینه مذاکرات پایین بیاید. ماه در هر معامله ای هر چقدر با 
واسطه مذاکره کنیم هزینه آن بالا می رود و باید واسطه را نیز تامین کرد. 
بنابر این باید با خود آمریکا مذاکره کرد. آنچه مطالبات ما است روی میز 
گذاشته شود و آنچه که مطالبات آمریکایی ها است روی میز گذاشته شود 
و دو طرف به یک تفاهم برسند تا از قبل آن گشایشی در صادرات نفت و گاز 
کشورمان به وجود آید و مسائل بیمه ای حل و فصل شود و بدین صورت 
بشود با ورود سرمایه های کشور و ارز به داخل کشور تورم را تاحدود زیادی 
کنترل کرد. آن زمان می توانیم بگوییم که این دولت در اثر هزینه کرد آن 

ارزها موفق یا ناموفق بوده است. 
 از دیدگاه شمـــا به جهت برخی عملکردهای ناموفق و بعضا 
ناکارآمدی ها در میان مدت و بلندمدت شاهد کاهش بیشتر اعتماد 
مردم و افزایش نارضایتی ها خواهیم بود یا اینکه دولت با تغییرات 
مفید و موثر درصدد احیای اعتماد کاهش یافته و رضایتمندی مردم 

بر خواهد آمد؟
هر دولتی که روی کار می آید تمایل به این دارد که اعتمـــاد مردم را 
افزایش دهد. هیچ دولتی به دنبال این نیست که برای حیثیت خودش هم 
که شده مقابل مطالبات مردم قرار بگیرد. اما هر دولتی در سیاست های 

کلان با محدودیت هایی مواجه است. چه دولت رئیسی باشد، چه روحانی 
و چه احمدی نژاد فرایند و کارکرد اینها در شرایط فعلی و با این وضعیت 
نشان داده شده و آمار نشان می دهد اوضاع خوبی نیست. یعنی اگر در حوزه 
اجتماعی قبلا از هر ده ازدواج یکی به طلاق می رسید امروز گفته می شود 
از هر ۵ ازدواج ۳ تا به طلاق می رسد. لذا طلاق یک معضل اجتماعی است 
که از درون آن فرزندان طلاق، بیکاری و هزاران مساله دیگر به وجود 
می آید. از طرفی وضعیت بد اقتصادی باعث کاهش نرخ اشتغال، تورم و 
گرانی می شود و یکی از آن شاخص هایی که امروز خود را نشان می دهد 
مهاجرت نخبگان چه در حوزه سرمایه و چه در حوزه علمی است که 
می بینیم چه میزان مهاجرت داریم. اینها نشان می دهد امروز این اعتماد 
کافی در بین مردم وجود ندارد که جوانان، نابغه ها و فارغ التحصیلان 
بهترین دانشگاه هایمان کشور را ترک می کنند. مقام معظم رهبری 
۲ ماه قبل در این خصوص ابراز نگرانی کردند. در خصوص ساماندهی و 
جوان سازی جمعیت وضعیت خوب نیست. علت آن نیز به طور مشخص 
اقتصادی است. یعنی به دلیل اینکه سن ازدواج جوانان کشور به خاطر 
مسائل اقتصادی افزایش پیدا کرده نتوانستند ازدواج کرده و صاحب فرزند 
شوند. بنابراین حجم و جمعیت زیادی به سنین میان سالی رسیده اند و 
جایگزینی برای آنها نبوده است. این یکی از مشکلات اساسی کشور در 
ده سال آینده است که از اکنون روشن است وضعی خوبی را به تصویر 
نمی کشند. در حوزه گرانی و تورم نشان می دهد که عرضه با تقاضا برابری 
نمی کند و تولید کشور در سطح مطلوبی نیست. در حوزه سیاسی نیز اخبار 

خوبی به ویژه در حوزه روزنامه نگاران و فعالان سیاسی گوش نمی رسد و 
این هم به خودی خود مساله ای است که نارضایتی بخشی از نخبگان را به 
وجود آورده که تصور می کنند نمی توانند حرف ها و انتقادات خود را مطرح 
کنند.  وضعیت انتخابات های محدودی که در این دو دوره برگزار شده نیز به 
بخشی از نارضایتی ها دامن زده است. ولی هیچ دولتی از جمله آقای رئیسی 
نیز نمی خواهند شرایط اینگونه باشد و چیدمان شاخص ها به این وضعیت 
باشند. ولی اینکه چرا وضعیت اینگونه است کسانی باید پاسخگو باشند که 
در راس کار هستند و اکنون مسئولیت دارند، آنها بیشتر باید پاسخگو باشند. 
به نظر می رسد شاید این ۵ تا 6 ماه اخیر تصمیمات درستی در حوزه سیاست 
خارجی گرفته شود بر سیاست داخلی هم تاثیر گذار است و می توان امیدوار 
بود که اوضاع در حوزه های مختلف قدری بهتر بشود. اگر این اتفاق بیفتد 
قاعدتا مردم رضایت خود را اعلام می کنند. الان در شرایط کنونی مردم از 
جناح راست و چپ نا امید هستند و در انتخابات نیز این مهم را نشان داد. 
مطالبات مردم این است که سفره  و نان شبشان تامین شود و به حداقل های 
زندگی اجتماعی خود دست پیدا کنند. ولی با این وضعیت مسکن، خودرو 
و مواد غذایی حتما باید دولت آقای رئیسی، مجلس و قوه قضائیه اقدامات 
اساسی انجام دهند. اما حتما مقدمه هر اقدام در داخل این است که بخشی 
از تنش های خارجی فروکش کند و روابط مناسبی با همه کشورهای دنیا و 
همچنین کشورهای همسایه داشته باشیم. به نظر می رسد که احتمالا این 
مساله شدنی باشد و بشود با تکیه بر اصلاحاتی که در حوزه روابط خارجی 

به وجود می آید وضعیت داخلی کشور را در حوزه اقتصادی سامان داد. 

 نوع تعامل مجلس با دولت را با توجه به نارضایتی  های موجود 
و مباحث پیرامون استیضاح برخی از وزرا چگونه تبیین می کنید؟

ذاتا هر مجلس با هر گرایش و با هر انتخابی باید خود را در معرض انتخاب 
شدن مجدد ببیند و این فشار بی حدی که از سوی مردم وارد می شود 
نمایندگان مجلس باعث و بانی وضعیت فعلی در مناطق و حوزه های 
انتخابیه خود شناخته می شوند. لذا نمایندگان برای اینکه از زیر این فشار 
بیرون بیایند فرقی نمی کند که با چه دولتی همسو باشند یا نباشند فشار 
خود را به حوزه قوه مجریه منتقل می کنند. بنده به عنوان کسی که در 
مجلس پنجم و ششم معاون پارلمانی وزارت کشور بودم و در مجلس هقتم 
نیز نماینده بودم می گویم که همواره مجالس همسو با دولت و مجالس 
مخالف دیدگاه سیاسی دولت هیچ چیزی را تغییر نداده و نمایندگان به 
دنبال این هستند که با دولت به گونه ای تعامل کنند که پاسخگوی نیازهای 
مردمشان در منطقه باشند. به محض اینکه این تعارض به وجود بیاید فرقی 
نمی کند که دولت همسو باشد یا نباشد وزرای آن دولت را مورد سوال قرار 
داده و به استیضاح می کشند. این نمایندگانی هم که با حداقل آرا به مجلس 
یازدهم راه یافته اند از آن قاعده ذاتی مستثنی نیستند و هر چقدر هم که به 
انتخابات نزدیک شویم حتما این تعارضات و شتاب ها بین مجلس و دولت 
شدیدتر شده و به ویژه در یک سال آینده بیشتر خود را نشان می دهد. 
قاعدتا با این وضعیتی که خواهیم داشت بیشتر شاهد استیضاح و سوال از 

وزرا خواهیم بود. 
 در خصوص لابی هایی که بعضا در خصوص برخی وزرا برای عدم 
استیضاح صورت می گیرد تا این وظیفه نمایندگان در خصوص عدم 

کارآمدی مناسب وزرا صورت نگیرد چه نظری دارید؟
استیضاح و سوال وظیفه ذاتی مجلس است اما هر چقدر که مجلس و 
دولت به لحاظ سیاسی با هم همسو باشند رویکرد اول و شرح وظایف اولیه 
کنترل شده خواهد بود مثل اکنون که وقتی وزیری بخواهد استیضاح شود 
به دلیل نزدیکی و قرابت  های جناحی این استیضاح ها به تعویق می افتد و 
اوج نمی گیرد. بنابر این از این جهت می گویند که اگر مجلس و دولت همراه 
و همسو باشند تنش ها کمتر خواهد شد. اما اینکه آیا به نفع مردم است 
می توان گفت تا حدود زیادی پاسخ منفی است، چراکه در این تعارض ها 
و رقابت های جناحی است که دولت ها و مجالس کارکرد و عملکردشان به 
نفع مردم مثبت تر می شود. در رقابت است که می توان منافعی برای مردم 
متصور بود. این دومین دوره است که ما شاهدیم مجلس و دولت با یکدیگر 

همسو هستند ولی اتفاق خاصی هنوز نیفتاده است. 
 با توجه به عملکرد دولت و مجلس و احتمال ادامه همین روند 
چه میزان می توان امیدوار بود که مردم در انتخابات پیش رو در 

سال 1402 با هم برای تغییر به میدان آیند؟
اگر بخواهیم سیر تاریخی را در انتخابات ها بررسی کنیم بعد از یک عقب 
نشینی مردم، نا امیدی و عدم مشارکت در انتخابات در دوره های بعدی و 
اینکه این وضعیت بد را لمس کردند پای صندوق های رای می آیند. بنابر این 
من فکر می کنم که برای انتخابات آینده هنوز زود است که بگوییم مردم چه 
تصمیمی می گیرند. ممکن است که برخی از مردم به مشارکت اضافه شوند و 
این پیش بینی می شود اما یک پیش بینی دیگر را نیز داریم که خدای ناکرده 
این نا امیدی عمیق تر شود و آن بخشی هم که پای صندوق آمده بودند و از 
نیروهای پر و پا قرص بودند نیز دچار سرخوردگی شوند و پای صندوق های 
رای نیایند و مشارکت کمتر شود. این خطری است که باید به آن توجه کرد. 
در انتخابات ۹۸ و 1400 کسانی پای صندوق نیامدند که از خودی ها بودند. 
در سال ۷6 و ۸0 رئیس جمهور با ۲۲ میلیون رای رئیس جمهور شد اما در 
این دوره بعد از گذشت ۲0 سال با 1۸ میلیون رئیس جمهور شده است. در 
حالی که رئیس جمهور فعلی باید با ۳0 میلیون رای رئیس جمهور می شد. 
این نشان می دهد که سبد حامیان یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان آرا 

ریزش کرده و نباید اجازه داد این ریزش ادامه پیدا کند.

آرمان ملی-  سهیل ثابت:  دولت سیزدهم و پیش از آن مجلس یازدهم با شعارهای پرطمطراق اقتصادی و معیشتی روی کار آمدند و 
شرایط را چنان جلوه دادند که گویی هرچه مشکل در کشور وجود داشته و مشکلات معیشتی مردم را رقم زده ناشی از عملکرد دولت و 
مجلس قبل بود و این دولت و مجلس شرایط رفاه مردم را فراهم خواهند نمود. اما هرچه از روی کار آمدن مجلس و دولت گذشت مشاهده 
شد که بیشتر آن وعده ها صرفا شعارهایی انتخاباتی بوده و تاکنون هیچ تغییری که به نفع مردم باشد و تاثیر آن در معیشت و سفره 
مردم دیده شود به وجود نیامده است.  همین مساله نیز باعث شده تا مردم به وعده های داده شده مراجعه و آنها را مطالبه کنند. لذا به 
نظر می رسد برای تغییر شرایط و عزیمت از وضع موجود به شرایط مطلوب اقتصادی و ایجاد رضایت در مردم دولت و مجلس باید طرحی 
نو در اندازند و تصمیمات مناسب و عملکردهای متناسب فضا را برای بهبود وضعیت زندگی مردم مهیا کنند. در این راستا برای بررسی 
عملکرد دولت و مجلس، بازیابی اعتماد عمومی و شرایط آن و نحوه تعامل مجلس با دولت »آرمان ملی« با اسماعیل گرامی مقدم فعال 

سیاسی اصلاح طلب و قائم مقام حزب اعتماد ملی به گفت وگو پرداخته است که می خوانید. 

اسماعیل گرامی مقدم در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

فرصت نيست؛ سران قوا وارد شوند
    مشکلات معیشتي سال آینده را سال استیضاح وزرا خواهد کرد    قوای 3 گانه برای بهبود وضع اقتصادی جدی تر شوند

   دولت سیزدهم نباید سرگردان شود                              دولت دارای یک مدیریت ثابت در زمینه اداره کردن کشور نیست

نباید از نظر اقتصادی خود را در بین چند کشور محصور کنیم
 نمی توان اقتصاد را به صورت پروژه ای مدیریت کرد

 تعامل با جهان نوسان اقتصادی کشور را از بین خواهد برد
 دولت از تدوین برنامه بلندمدت اقتصادی غافل شده است

بیشتر وقت دولت به رسیدگی به مشکلات روزمره می گذرد
دنبال روابط پایدار اقتصادی با کشورهای جهان باشیم

رویکرد نگاه به شرق در راستای استفاده از ظرفیت های منطقه ای است

منا
: ای

بع
من

 

 آمار ازدواج و طلاق 
در سال 1400

آمارها نشان می دهد که از هر سه ازدواج در سال 1400 یک مورد به طلاق 
منجر شده است. مجموع ازدواج کشور در تابستان 1400، 134 هزارو 20۸ 

مورد بوده است.محاسبات نشان می دهد که ازدواج در ایران در فاصله 
13۹0 تا 13۹۹، بیش از 3۶ درصد کاهش یافته است. بر این اساس، میزان 
طلاق در ایران از سال 13۹0 تا 13۹۹ حدود 2۸ درصد افزایش داشته است.

  حسین معافی
تحلیلگر مسائل فرهنگی

هادی حق شناس در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

 »توافق ايران با آمريكا« 
به موازات »شرق محوری« 

تنها راه است

: ایمنا منبع


